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هفته نوشت

ســوگواری مان همگانی شده اســت. در نزدیکی 
هر کــدام از ما عزیزی از دســت رفته اســت. مادری، 
پــدری، همســری، خواهــری، بــرادری، دوســت و 
همکاری در اندوه ازدســت دادن اســت. صفحه های 
روزنامه های مان، صفحه های مجازی مان، پر شــده از 
سیاهی، خنده فقط روی لبان کسانی است که رفته اند 
و ما به یاد آن لبخندها و به یاد آن خوشــی ها، بیشــتر 
افســوس زمان کنارهم بودن را می خوریم؛ افســوس 
هنگامــی کــه می توانســتیم کاری کنیــم و نکردیم. 
همه دچار خســتگی شــده ایم، هر روز ویروس کرونا 
خطرناک تــر از پیش می شــود و هر روز مــا نگران تر. 
نگران مردم، خود و اطرافیانمان هســتیم. همواره این 
جمله را بازگو می کنیم: «اگر ما ناقل شــویم و دیگران 

را درگیر کنیم؟!».
این ترس، این تلخی هایی که از اندوه رفتگان به جا 
مانده اســت، هر روز افراد را خسته تر از پیش می کند. 
ایــن ضعف برای جامعــه زیان بار اســت. جامعه در 
شــرایط بحران باید توان مبارزه داشــته باشد. یکی از 
هشدارهای پزشکان و متخصصان از روزهای نخست 
همه گیری کرونا این بوده که تنش نداشته باشیم؛ ولی 
ما چگونه می توانیم بــدون تنش بمانیم؟ مردمی که 
به خاطر شرایط اقتصادی توان درخانه ماندن نداشته 
باشــند، در اتوبوس ها و متروهای شــلوغ، خود را به 
محل کار و خانه می رســانند. ما که هــر روز اخباری 
به دستمان می رســد که تخت های بیمارستانی جای 
خالی ندارند، هر روز می شنویم که شمار کادر درمانی 
رو به کاهش اســت؛ چرا کــه خود آنها هــم به آمار 
بیماران افزوده می شــوند و... . در این شــرایط چطور 
می تــوان به آینده امیدوار بود و چطور می توان نگران 

خود و دیگران نبود؟
تنش های ما با چند دســتگی اطلاعات بیشــتر هم 
می شــود. آماری که وزارت بهداشت هر روز از تعداد 
مبتلایــان و قربانیــان می دهد، آمار رســمی اســت. 
آمارهایی کــه منابع دیگری غیر از وزارت بهداشــت، 

می دهند،  ارائه  رئیس جمهــور  ازجمله 
تأکیــد دارنــد کــه درصد بیشــتری هم 
بیمار و ناقل شــده اند. در همین روزهای 
گذشــته، کمیته سلامت شــورای شهر 
تهران یافته های یک بررســی در شــهر 
تهران را اعلام کرد. بر پایه این بررســی 
در تهــران بیــش از هفت هــزار و ۱۶۷ 
مورد کســانی که به کرونا مبتلا شده اند، 
در بهشــت زهــرا(س) آرام گرفته انــد؛ 
وزارت  گزارش هــای  طبــق  در حالی که 

بهداشــت آمار کلی فوتی در ایران نزدیک به ۱۴ هزار 
نفر است.

بررســی های کمیتــه ســلامت، مــوارد دیگری را 
هم نمایان کرده اســت؛ اینکه شــمار قربانیان تهران 
در مناطق کم برخوردار بیشــتر از مناطق دیگر اســت. 
کســانی هم که ســواد کمتری دارند، بیــش از دیگر 
همشهری هایشــان بــه این بیمــاری دچار شــده اند. 
یافته های بررسی این است که گرفتارشدن به بیماری 
با ســطح آگاهی در ارتباط است. بخشی از جامعه که 
در مناطق محــروم پرجمعیت زندگی می کنند و برای 
تأمین مخارج زندگی مجبورند ساعت های بیشتری را 
درگیر کار باشــند، بیشــتر از بقیه از وسایل حمل ونقل 
عمومی استفاده می کنند و در کسب وکارهایی هستند 
که بیشــتر در خطر آلودگی اند، به همین دلیل بیشــتر 
هم به بیماری گرفتار شــده اند و جان خود را از دست 
داده   اند. مردم ایــن مناطق نیاز دارند از نظر اقتصادی 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در این ماه ها چه ازسوی 
مسئولان شــهری و چه ازسوی نیکوکاران و گروه های 
داوطلب توجه هایی به این قشــر شده است؛ ولی به 
همــکاری ملی برای بهبود و پاســداری از جان مردم 
نیاز داریم. مردمی که در گذران زندگی شــان مانده اند، 
چطــور می تواننــد روزانه برای خرید ماســک خود و 
خانواده شان هزینه کنند؟ همین مورد یعنی آنها توانی 

برای مبارزه با کرونا ندارند.
مــردم تهران نیــاز دارند که آگاه تر باشــند و برای 
بهبود آگاهــی همدیگر را یاری کننــد. امروزه فضای 
مجازی، محل اصلی پردازش اطلاعات اســت؛ اما آیا 
همه به این فضا دسترسی دارند. آیا رادیو و تلویزیون 
ما برای آگاه سازی تلاش کرده است، مسئولان ما تلاش 
کرده اند که با آگاهی بخشــی مردم را برای به کارگیری 

ماسک، فاصله گذاری میان فردی قانع کنند؟
ما همه سوگوار عزیزان از دســت رفته  هستیم؛ اما 
ناچاریم با وجود گســترش این سوگواری، راهی برای 
زنده  نگه داشتن توان روانی بازماندگان بیابیم. ما همه 
ناچاریم دست به دســت هم دهیم تــا بتوانیم در این 
توفان ســخت و دشــواری های پیچیده باقی بمانیم و 
این بحران را پشت ســر بگذاریم. فرصت کم است، از 
امروز باید دســت به کار شویم تا بیش  از  این افسوس 

نخوریم.

سوگواری همگانی
 الهام فخارى

قصه هاى شهر

بچــه که بودم صبح ها قبل از رفتن به مدرســه از 
رادیــو برنامه ای را می شــنیدم به اســم تقویم تاریخ. 
موســیقی برنامه و صدا و لحن گوینده برنامه، طوری 
بود که خیــال می کردم تاریخ یک شــخصیت مهمی 
است که ایستاده بالای سرم و دارد گوشم را می پیچاند 
تا چیزهایی را یادآورم شــود که اصلا و ابدا نه از آنها 
خبر داشتم و نه به نظرم مهم می آمد؛ طوری که وقتی 
آخرسر آماده می شدم که به مدرسه بروم، هول وولای 
ســپاهیان ناپلئون که ۱۵۰ ســال پیش در چنین روزی 
در سرمای ســیبری جان باختند یا تزریق اولین واکسن 
آزمایشــی آبله گاوی در دلم بود. سال هاست که دیگر 
آن برنامه را نشنیده ام یا من دیگر آن موقع صبح رادیو 
گوش نداده ام یا جزء بایگانی برنامه های رادیو شــده 
اســت؛ اما این روزها خیلی از آدم هــا برایم حکم آن 
تقویم تاریخ را پیدا کرده اند و از صبح که بیدار می شوم 
تا پاســی از شــب دارند چیزهایی را برایــم یادآوری 
می کنند که بگویند چقدر مهم اســت. گوشی موبایلم 
را که روشن می کنم، پیام های ریز و درشتی را دریافت 
می کنم که از آخرین قیمت دلار و سکه، خطر ترکیدگی 
حباب بــورس، تعداد مبتلایان به کرونــا و جدیدترین 
رســوایی مالی مســئولان خبر می دهند. خودم پیگیر 
خبر دوســتانی می شــوم که به کرونا مبتلا شده اند و 
البته از ســایر دوستان هم جدیدترین اطلاعات مربوط 

به سازمان بهداشت جهانی را دریافت می کنم. 
همســرم که بعد از یک ســال و نیم از هک شدن و 
خالی شدن حساب بانکی اش بالاخره از دادسرا برایش 
نامــه رســیدگی به شــکایت آمده، خبــر می دهد که 
خوشبختانه ســارق شناسایی شده و یک ایرانی ساکن 
فرانسه اســت (در دلم می گویم اشکالی ندارد، حتما 
پای ایفل پول را خرج کار خیری کرده اســت). قبل از 
خروج از خانه چرخی در اینستاگرام می زنم و آدم های 
آشنا و غریبه ای به من اطلاع می دهند که چقدر حال 
دلشــان خراب است یا دلشان برای چه چیزهایی تنگ 
شده یا دیدن چه چیزهایی عصبانی شان کرده است. از 
در خانه که بیرون می روم، کتاب فروشی محل با نصب 

کاغذی روی شیشه اش به اطلاعم می رساند که دیگر 
توان حفظ کســب وکارش را ندارد و به زودی تعطیل 
می کند. به مدرسه دخترم که می روم اطلاع می دهند 
کــه فعلا وضعیت ثبت نام و امتحان معلوم نیســت. 
برای انجــام خریدهای خانه که داخل ســوپرمارکت 
می شوم، برچســب قیمت ها به طور واضح و روشنی 

افزایش بهایشان را اعلام می کنند.
درون سرم تقویم تاریخ دارد بی وقفه صدا می کند. 
بــا خــودم فکر می کنــم اگر جلــوی هرکــدام از این 
خبرهایی که در طــول روز گرفته ام، یک تاریخ مربوط 
به ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش می گذاشتم، چه تغییری 
می کــرد؟ می دانم که با خودتان می گویید بحث زمان 
یا نســبیت یــا این گونه مقولات را اصــلا پیش نکش، 
چون ما این لحظه ها را داریم با پوست، گوشت و خون 
(و بالاخص جیبمان) زندگی می کنیم؛ اما منظورم این 
نیســت. اصلا فکر می کنم هنوز همان بچه مدرسه رو 
هســتم و برنامه تقویم تاریخ است که دارد این خبرها 
را از جایی در دل تاریخ تکرار می کند. من تنها شنونده 
خبرهایــی هســتم که ســال ها پیش اتفــاق افتاده و 
با این حــال من را با حس غریبی روانه زندگی روزانه ام 
می کند، گاهی وقت ها حســی مثل دلشــوره و گاهی 
اوقات هم یــادآوری پیروزی ها و کشــفیات آدم هایی 
که هیچ نمی دانیم برای رســیدن به آن دستاوردها در 
تک تک لحظات زندگی شــان چطــور زندگی کرده اند، 
چه چیزهــا را به جان خریده اند و چــه بالا و پایین ها 

شده اند.
در همین فکرها هســتم که صدای قهقهه شادی 
توجهم را جلب می کنــد. به اطرافم که نگاه می کنم، 
جوانی را می بینم با لباسی کهنه که روی نیمکت کنار 
خیابان دراز به دراز ولو شــده و سرمست و خوشحال 
دارد با گوشــی موبایلش صحبــت می کند. عصبانی 
نشــوید، می دانم که نــکات ایمنــی را رعایت نکرده، 
می دانــم که آمار ابتلا به کرونــا را در جامعه افزایش 
می دهد، می دانم که درصــد ابتلا به کرونا در صورت 
استفاده نکردن از ماسک چقدر است، ولی راستش را 
بخواهید دیدن او و شــنیدن صدایش بیشتر از هرچیز 
دیگری در آن روز شــوق زندگی را در من زنده می کند. 
دلم می خواهــد آن صدای تقویم تاریــخ درونمان را 
خاموش کنــم، همان که هر لحظه بــا همان صدای 
تیک تیک دلهره آور می خواهد خبرها را یادآور شــود. 

خبرها را همه می دانیم، برای زندگی کاری بکنیم.

تیک تیک تاریخ

دعوت به خیر

اندکی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه  �
دربــاره قطعیت حکم اعدام ســه جوان به دلیل 
شــرکت در اعتراضات آبان مــاه ۹۸، فضایي در 
فضای مجــازی با هشــتگ اعدام نکنیــد به راه 
افتــاد که در همان روز ترند اول توییتر شــد. حالا 
که خوشــبختانه دیوان عالی کشور توقف دستور 
اجرای حکم اعــدام را صادر کرده و پرونده برای 
اعاده دادرسی پذیرفته شــده است، بی مناسبت 
نیست به ارزیابی واکنش افکار عمومی بپردازیم.

جدای از تکلیف شــرعی به امــر به معروف 
و نهی از منکر، اصل هشــتم قانون اساســی نیز 
دعــوت به خیر و امر به معــروف و نهی از منکر 
را وظیفــه همگانــی و متقابل دولت نســبت به 
مردم و مردم نســبت به دولت می داند. با هدف 
عملیاتی کــردن این اصل، در ســال ۱۳۹۴ قانون 
«حمایت از آمــران به معروف و ناهیان از منکر» 
بــه تصویب رســید. مطابــق ماده ۴ ایــن قانون 
«مراتب امر بــه معروف و نهــی از منکر، قلبی، 
زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و 
نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است...». 
همچنین در ماده ۸ به صراحت آمده است مردم 
از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشــاد در مورد 
عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به 
مقامــات، مســئولان، مدیران و کارکنــان تمامی 
اجزای حاکمیت و قوای ســه گانه امر به معروف 
و نهــی از منکر کنند. بدیهی اســت قوه قضائیه 
به عنوان یکی از قوای ســه گانه نیز مشــمول این 

قانون است.
رسیدگی به پرونده های امنیتی به طور معمول 
غیرعلنی و بــدون امکان آزادانــه انتخاب وکیل 
برگزار می شود. عنوان اتهامی این سه نفر صریح 
بیان نشده اما با فرض موضوع سرقت مسلحانه 
احتمال مطرح بودن جرم «محاربه» بیشتر است. 
در فصــل بیســت ویکم بخش تعزیــرات قانون 
مجازات اســلامی با عنوان «سرقت و ربودن مال 
غیر» انواع ســرقت مسلحانه تشــریح و برای آن 
مجازات در نظر گرفته شــده اســت ولی در هیچ 
موردی مجازات بیش از ۲۰ ســال حبس نیست. 
پــس باید بــه بخش حــدود و جــرم «محاربه» 
رجوع کنیم. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اســلامی 
بیان می دارد: «محاربه عبارت از کشــیدن سلاح 
بــه قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها 
اســت، به نحوی کــه موجب ناامنــی در محیط 

شود.
 هرگاه کســی با انگیزه شــخصی به سوی یک 
یا چند شــخص خاص ســلاح بکشــد و عمل او 
جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی 
مردم ســلاح بکشــد ولی در اثر ناتوانی موجب 
سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود». 
خلاصه اینکه اگر اتهام این افراد ســرقت اســت، 
مجازات سرقت مسلحانه حداکثر ۲۰ سال حبس 
خواهــد بود و اگــر اتهام محاربه اســت، قصد و 

انگیزه متهم باید «ارعاب» باشد، نه «سرقت».
فــرض بگیریم اتهام محاربــه بر متهم صدق 
کند، اعدام تنها مجازات پیش بینی شــده نیست؛ 
«حد محاربــه یکی از چهار مجازات زیر اســت: 
الف-اعدام؛ ب-صلب؛ پ-قطع دســت راســت 
و پــای چپ؛ ت-نفــی بلد» (مــاده ۲۸۲ قانون 

مجازات اسلامی).
 حتی در مورد این سه جوان، بر خلاف محکوم 
به شــرب خمر در مشهد که در نهایت اعدام شد، 
اشاره به سابقه داربودن آنها نشد؛ در رویه قضائی 
همواره فقدان سوءپیشــینه کیفری یکی از جهات 

تخفیف در تعیین مجازات بوده است. 
هرچند قانــون اخیرالتصویب «کاهش حبس 
تعزیــری» مختص به بخش تعزیــرات و ناظر بر 
مجازات زندان است اما با وحدت ملاک از ماده۲ 
آن که تعیین مجازات بیــش از حداقل را تخلف 
قاضی دانسته، می توان به سیاست کیفری جدید 

با رویکرد عدم شدت در مجازات ها پی برد.
ایــرادی هــم از ســوی منتقدان بــه هویت 
افــرادی که این هشــتگ را بــه کار برده اند، وارد 
شد. پاســخ در روایت مشــهوری که از علی ابن 
ابیطالب (ع) نقل شــده، آمده است: «انُظُر الی ما 
قال و لاتَنظُر الی من قــال» (به گفته بپردازید نه 
گوینده). تجربه این هشتگ نشان داد وقتی آزادی 
اظهارنظر شــهروندان پذیرفته شــود، مردم دیگر 
نیازی به حضور در خیابان و تجمعات اعتراضی 
ندارند و اساسا پرونده این چنینی شکل نمی گیرد 

که اعلام حکم آن جنجال بیافریند.
محاکمــه غیرعلنی، کندی در اطلاع رســانی، 
نپذیرفتــن وکلای منتخــب متهمان به اســتناد 
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری (که 
هر سه قوه نسبت به آن اظهار مخالفت دارند اما 
اصلاح نمی شــود!) و در یک کلام نبود شفافیت 
کافی پیش از همه دستگاه قضا را قربانی می کند؛ 
بدخواهــان در کمین بودند در صــورت پذیرش 
بازنگــری در حکم اعدام، تعبیر به عقب نشــینی 
و در صورت اجرای آن، قــوه قضائیه را متهم به 

مخالفت با افکار عمومی می کنند. 
انتظار می رود با اجرای کامل قانون «انتشار و 
دسترسی آزاد به اطلاعات» که از تصویب آن یک 
دهه می گذرد، آرای قضائی منتشــر شده تا مورد 

نقد و بررسی جامعه حقوقی قرار گیرد.
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نورنوشت Sebastian Castaneda,Reuters :در شهر لیما، پایتخت پرو، براي جلوگیري از انتشار ویروس کرونا، مسافران اتوبوس با پرده  از یکدیگر جدا شده اند، عکس

پرنده آبى

یکــی از مطالبی که این روزها در کانال های مختلف علوم اجتماعی مورد بحث 
اســت، گفت وگوی لوموند با یورگن هابرماس اندیشــمند آلمانی است؛ فیلسوفی 
که از ۹۰ســالگی عبور کــرده و این گفت وگو که بخش هایــی از آن را کانال تحلیل 
اجتماعی ترجمه کرده، درباره تأثیری اســت که کرونا از منظر اندیشه ای و اخلاقی 
بر بشــر گذاشــته و در این میان نادانی انســان در برابر این ویروس چه عوارضی به 
دنبال داشــته و نقش پزشــکان در این میان چه بوده اســت. لوموند در اولین سؤال 
می پرســد این بحران بیماری جهانی از نظر اخلاقی، فلســفی و سیاســی چه به ما 
می آموزد؟ هابرماس پاســخ می دهد: «از نظر فلســفی، می بینیم کــه این اپیدمی 
جهانی، اندیشیدن را نزد همه تقویت کرده است. نوع تفکری که تاکنون منحصر به 
کارشناسان بود، حالا نزد مردم عادی بیشتر شده است: هرکس باید تصمیم بگیرد و 
دست به عمل بزند؛ آن هم با آگاهی از ندانستن. دولت ها یا کارشناسان همه چیز را 
درباره ویروس کرونا نمی دانند. دولت ها کاملا آگاه اند که متخصصان ویروس شناس 
که به آنها مشــاوره می دهند، دانســته های محدودی دارند؛ بنابراین باید با اتکا به 
همین دانســته های محــدود تصمیم گیری کنند. شــهروندان نیز ایــن وضعیت را 
به خوبــی می بینند. هیچ  وقت مردم به این روشــنی ندیده بودنــد که تصمیم گیری 
سیاســی در شــک و تردید و ندانســتن انجام می شود. شــاید این تجربه کم سابقه 
تأثیری بر آگاهی عمومی داشــته باشــد». هابرماس در ادامــه گفت وگو با لوموند، 
تأکید می کند که به طور کلی «حق هر انسان برای زیستن و برخوردار بودن از سلامتی 
جسمی» یک اصل بنیادین است که مثلا در قانون اساسی آلمان هم ذکر شده است؛ 
اما شرایط کنونی، گاه شــبیه به وضعیت جنگی است: پزشکان گاه ناچار می شوند 
که گزینشــی عمل کنند و اصل «برابری درمانی و بهداشــتی» را زیر پا بگذارند. مثلا 
مجبور می شوند که به بیمار جوان تر اولویت بدهند. هابرماس می افزاید: «ولی حتی 
در مواردی که بیمار ســالخورده داوطلبانه از حق خــود می گذرد – که این رفتاری 
تحسین آمیز است – باز هم باید پرسید: یک پزشک چگونه می تواند زندگی یک انسان 
را ارزش گذاری کند؟ که در این نوع داوری یا ارزش گذاری نباید واقعیت را از چشــم 
پزشــک؛ بلکه از سوی بیمار نگریســت». هابرماس در عین حال تأیید می کند که در 
«شــرایط فاجعه بار»، پزشک چاره دیگری ندارد و باید تا جایی که ممکن است، فقط 
با اتکا به معیارهای حرفه ای و علمی تصمیم بگیرد. هابرماس می گوید: «مسئولان 
سیاســی وقتی از یک ســو به زیان های اقتصادی و اجتماعی فکر می کنند و از سوی 
دیگر به تعداد تلفاتی که می تواند قابل جلوگیری باشد، باید از وسوسه تفکر ابزاری 
و فایده گــرا (اوتیلیتاریســتی) بپرهیزند. پرســش اصلی این اســت: آیا ما حاضریم 
که بــه خاطر رونق مادی و اجتناب از فجایع اجتماعی ناشــی از بحران اقتصادی، 
شمار مرگ و میر بیشــتری را بپذیریم؟». یورگن هابرماس که سخت طرفدار اتحادیه 
اروپاســت و تاکنون مطالب زیادی در این باره نوشــته، معتقد است که تنها راه حل 
عملی، ایجاد یک «صندوق مشــترک کرونا» در ســطح اروپایی است تا کشورهایی 
که اقتصاد شکننده تر یا بدهی های بیشتر دارند، بتوانند از پس هزینه های کمرشکن 
مقابله با اپیدمی برآیند. او به شــدت از مخالفت های دولــت آلمان با این صندوق 
انتقــاد می کند و به وزیر اقتصاد فرانســه توصیه می کند که مبــادا نظریات آلمانی 
را بپذیرد. هابرماس می گوید که او و یارانش (گروهی از روشــنفکران) آنگلا مرکل 
و وزیــر اقتصاد آلمان را در این زمینه مؤاخذه کرده اند. هابرماس تأســف می خورد 
که نگرش های ناسیونالیســتی و خودخواهی های ملی گرایانــه دولت آلمان مانع 
همبستگی بیشتر اروپایی ها می شــود. او می گوید: «اگر امانوئل مکرون در روابط با 
آلمان تنها یک خطا کرده باشــد، همانا نادیده گرفتن میزان ناسیونالیسم آنگلا مرکل 
اســت». هابرماس در پایان گفت وگو بــا روزنامه لوموند بار دیگر اصرار می ورزد که 
تنها راه منطقی برای اروپا، تأکید بر دموکراسی و اتحاد است و تنها «چنین شهامتی 

است که می تواند ما را از این بن بست پسادموکراسی برهاند».

هابرماس از کرونا گفت
دغدغه جامعه شناس

چرا ایرانی هــا این طور شــده اند؟ آیا این 
روزهــا به نظر شــما نمی آید کــه مردم 
کمی بی حواس شــده اند یا اینکه هوش 
و توانایی های خود را از دســت داده اند؟ 
شــنیده بودیم کــه قد ایرانی هــا کوتاه تر 
شــده؛ اما توان های مغزی و دستی شــان چه؟ بگذارید برای تان دو نمونه بیاورم. 
چندی پیش چند روزی را در یک شــهر شــمالی گذراندم. می خواســتم نشــانی 
کســی را پیدا کنم که متوجه نکته جالبی شــدم. خانه ها شــماره پلاک نداشــتند. 
معلوم شــد شهردار هوشــمند شهر دســتور داده پلاک ها را بردارند و به جای آن 
کدپســتی ۱۰  رقمی را به در منازل بچســبانند. حالا اگر شــما بخواهید مثلا آدرس 
منزل خاله جان تان را بدهید، باید بگویید خیابان فلان کوچه بهمان، خانه شــماره 
۴۴۵۱۳۳۴۵۸۷ و چون هیچ دیوانه ای حاضر نیست شماره پلاک ۱۰ رقمی را حفظ 
کند، ســاختمان های نوساز برای خودشان اسم گذاشــته اند؛ مثلا ساختمان زنبق، 
ساختمان لاله و ساختمان های کهنه ساز هم آدرس می دهند درِ آبی پهلوی بقالی 

مش حسین و... . به نظر شما آی کیوی این شهردار چند است؟
مورد دوم داســتان کفش بنده اســت. سال گذشــته یک جفت کفش خریدم. 
فروشــنده با افتخار می گفت کار تبریز اســت. همین که خواســتم اســتفاده کنم، 
متوجه شــدم نمی شود آن را پوشــید؛ زیرا چرم پشــت پای آن آن قدر نرم بود که 
تا می خواســتی بپوشــی، تا می شــد می رفت زیر پاشــنه. عاقبت آن را بردم پیش 
پینــه دوز افغانســتانی محله یک تکه چرم کلفت و مقوا زد به پشــت پایش. حالا 
به زورِ پاشــنه کش و انگشت سبابه می پوشم. امسال برای جبران مافات رفتم یک 
جفت کفش طبی خریدم. نرم بود؛ اما این بار پشت پایش سخت و بسیار بلند بود؛ 
به طوری که بعد از چند روز پشــت هر دو پایم زخم شــد و مجبور شدم با دمپایی 
رانندگــی کنم. حالا من من مانــده ام با دو کفش ســخت پوش و رنج بار. چند روز 
پیش یادم آمد نوجوان که بودم، با والدینم ســفری به تبریز داشــتیم. کفش تبریز 
آن چنان معــروف و محبوب بود که هرکدام از اعضــای خانواده دو جفت کفش 
خریدیم و به خانه آوردیم. یادم هســت در همه شــهرهای اصلی بخشی از بازار 
به کفاشــان اختصاص داشــت و کفش دوزخانه خوانده می شد و هر شهری کلی 
استاد کفش دوز داشت که کفش های چرمی زیبا می ساختند. بعدها هم که کفش 
کارخانه ای آمد، یادم نمی آید کفش ها عیبی داشته باشند. مگر کفش دوز های حالا 
فرزندان همان پدران نیستند؛ پس چرا کفش ها این طورند و فقط کفش ها نیستند، 
بســته بندی های اجناس ایرانی اغلب غیر قابل بازشــدن بدون دردســرند. فضای 
مجــازی و روزنامه ها پر از غلط های املایی اســت، خط ها همه خرچنگ قورباغه 
همه هم دکترا دارند. درحالی که مراکز آموزش عالی  بسیاری در کشور وجود دارد. 

آیا از توان مغزی و دستی ایرانیان کاسته شده است.

چرا ایرانى ها این طور شده اند؟

زنان

مأموریتی برای   مریخ
هنگامی که خبر رســید که امارات کاوشگری بدون 
سرنشین از ژاپن به فضا پرتاب کرده است، نکته دیگری 
هــم مهم بود؛ حضــور زنان در این پــروژه. درواقع این 
ســفینه هم نخســتین ســفینه فضایی جهان عرب که 
مأموریت آن قرار گرفتن در مدار سیاره مریخ است و قرار 
است درباره زندگی در این ســیاره تحقیق کند و انتظار 
می رود این کاوشگر که امید (امل) نام دارد، فوریه ۲۰۲۱ 
و هم زمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس امارات متحده 
عربی به مریخ برســد. یک نکته دیگر نیز از نظر بسیاری 

از رســانه ها برجسته شــد؛ حضور ۳۴ درصد از زنان در 
پشــت صحنه پرتاب این کاوشگر به فضا. دویچه وله و 
تعدادی از رســانه ها درباره زنی نوشــتند که پشت این 
مأموریت قرار داشت؛ ســاره امیری، مهندس۳۳ ساله، 
مدیر پروژه ای است که کاوشگر امید را فرستاد و همین 
مأموریت امکانی را فراهم کــرد تا تعداد زیادی از زنان 
تحصیلکــرده اماراتی فرصتی بــرای حضور و یادگیری 
به دســت آورند. نشریه نیچر می نویســد که مأموریت 
کاوشگر «امید»، هنجارهای اجتماعی در امارات را تغییر 

داده است.

 زنان ۳۴ درصد همکاران این مأموریت و ۸۰ درصد 
کادر علمی پروژه را تشکیل می دهند. این در حالی است 
که میانگین اشــتغال زنان در بازار کار امارات ۲۸درصد 
اســت. فعالیت های زنی که دو ســال پیــش به عنوان 
یکی از۵۰ دانشــمند جوان جهان انتخاب شده فقط به 
مأموریت فضایی محدود نیســت بلکه او به عنوان وزیر 
«علوم پیشــرفته»، پل ارتباطی علم و اقتصاد (اقتصاد 
دانش بنیان) را در امارات برقرار کرده است، وزارتخانه ای 
که با هدف «پیش برد آموزش های تکنولوژیک و ترویج 

فناوری» در این کشور شکل گرفته است.

 گیتى صفرزاده

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 پرویز اجلالى


